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  12   : مقدمه
از زمان حمله تروريستي به امريكـا در  

 اين باور شكل گرفت  2001يازده سپتامبر 
كــه جهــان متحــول شــده اســت و ديگــر 

قطعاً از زمـان حملـه   . همانند سابق نيست
به نيويورك و واشنگتن تغييـرات اساسـي   

اند اما برخـي چيزهـا    زيادي به وجود آمده
 بـدان جهـت   اند و اين  همانطور باقي مانده

اســت كــه جهــان قبــل از حمــلات يــازده 
سپتامبر و واكـنش بـه ايـن وقـايع تغييـر      

  . كرده بود

                                                 
1- Kolodko , Grzegorz  

المللـي   هـاي بـين   مدير ارتباطات و همـاهنگي .  2
تحقيقـات   هـاي اقتصـادي مركـز    معاونت پـژوهش 

   استراتژيك

تغييرات قابل ملاحظه جهان به خـاطر  
رو بــه گســترش و  شــدن  ينــد جهــانيآفر
. چنين تحولات پس از كمونيسـت بـود   هم

اين دو موضوع بسيار مهم در ابتداي قـرن  
ني شدن و هـم  بيست و يكم در كتاب جها

سطح شدن بـا ديگـران در اقتصـاد گـذار     
 ـنوشته پرفسور ژرگـوش كولودكـو    طـور   هب

در ايـن  . اند مورد بحث قرار گرفتهمبسوط 
 طور خلاصه موضوع جهاني شـدن  همقاله ب

ــه      ــذراي عظــيم ـ ك ــود گ ــدگاه رك از دي
خوشبختانه زمان آن سپري شده ـ و رشد  

مــدت ـ كــه در كمــال    ســريع و طــولاني
 ميي در آينده ادامه دارد ـ بررسي اميدوار
  . گردد

 رادر اقتصاد گذشدن  يجهان
Ğبرگرفته از كتاب جهاني شدن و هم سطح شدن با ديگران در اقتصاد گذار«  

  1پرفسور ژرگوش كولودكو
  2حسينعلي تقي تهراني: برگردان و تلخيص
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جـــــداي از نيروهـــــاي درونـــــي و 
ــي مكانيســم ــر هــاي برون ــذار اث تحــول ، گ
ــاني ــدن جه ــل     ش ــك عام ــوان ي ــه عن ب

كنــد كــه فراينــد  قدرتمنــدي عمــل مــي
ــس از كمونيســم  ــت  تحــولات پ و حاكمي

را پـيش رانـده و    دولت و اقتصاد متمركـز 
 بازار رقابتي جهاني با سرعت به پيش مـي 

جهاني شدن اقتصاد يعنـي مشـاركت   . راند
ايـن  . در بازار و رقـابتي در سـطح جهـاني   

پديده كه پس از فروپاشي اقتصاد گسترده 
و بازار بزرگ بلوك شرق اهميت بيشـتري  

 ــ ــدا نمــوده اســت ت ــه ســزايي در أپي ثير ب
كشـورهاي   –سايركشورها همچون ايـران  

ميانه و كشورهاي آسياي شرقي  عربي خاور
كــره جنــوبي  و غيــره  –زي همچــون مــال
شــدن  اگــر موضـوع جهــاني . داشـته اســت 

اقتصاد را دربرگيرنـده ايـن بخـش عظـيم     
جهان يعني كشورهاي اروپاي شرقي پـس  
از كمونيسم و ايران بعد از انقلاب اسـلامي  

سـازي اقتصـاد در رونـد     و تحول خصوصي
هـاي متمركـز نـدانيم     حاكم بر بازار دولت

وان بـر ايـن   ت ـ عملا معناي جهاني را نمـي 
  .فرايند اطلاق نمود

دانـيم تغييـرات    اما همـانطور كـه مـي   
زيادي صورت گرفتـه و جهـان از ديـدگاه    

. اقتصـادي ديگــر هماننــد گذشــته نيســت 
اقتصــاد كشــورهاي پــس از كمونيســم از  
ميان دشوارترين دوره مراحل اوليه تحـول  

مـدت   انـد و در آينـده طـولاني    بيرون آمده
ايـن  . يع دارندشانس زيادي براي رشد سر

تـر از ميـانگين اقتصـاد     رشد بسيار سـريع 
تـر   جهاني و قطعاً ـ حتي تا دوبرابر ـ سريع  

ــود  ــد ب ــرب خواه . از اقتصــاد پيشــرفته غ
هــا در   العــاده چينــي هــاي فــوق دســتيابي

ايـن موضـوع را ثابـت     90و  80هـاي   دهه
 آيـد  حال اين سؤال پيش مـي . كرده است

ــه ــه     ك ــود دارد ك ــان وج ــن امك ــا اي  آي
كشورهايي كه وارث اقتصاد متمركـز و يـا    
دولت كمونيستي هستند به اندازه چين از 
نظر اقتصادي سـريع رشـد نماينـد؟ البتـه     
كشـــورهاي اروپـــاي مركـــزي شـــرقي و 

هاي شوروي سـابق بـا    چنين جمهوري هم
امـا در مـورد   . چين تفـاوت زيـادي دارنـد   

اقتصــاد متمركــز و دولــت كمونيســتي    
  . ار نيستهاي آنها معناد تفاوت

رسد كه در اين جهان رو به  به نظر مي
تحول ـ كه از زمـان پايـان جنـگ سـرد و      
سقوط ديوار برلين تاكنون و در آينده نيـز  

سازي  ناپذير جهاني يند بازگشتآخاطر فر هب
ــود ـ      ــد ب ــته نخواه ــد گذش ــر همانن ديگ
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هـاي   كشورهاي پس از كمونيسم و اقتصاد
 "هـاي  فرصـت "متمركز براي توسعه خود 

  دارنـد و  "تهديـدات "بيشتري نسبت بـه  
را  "ها فرصت"اين كشورها هستند كه بايد 

ــرده و   ــت ك ــدات"تقوي ــي  "تهدي را خنث
  . نمايند

براي تحـول از اقتصـاد تحـت كنتـرل     
گذاري نهادي اقتصاد بازار آزاد  دولت و پايه

تحـول جـاري   . اسـت  گسترده لازمتلاشي 
و  (EE)در كشـــورهاي اروپـــاي شـــرقي 

كـه   (FSU)اي شوروي سـابق  ه جمهوري
قبلاً داراي اقتصاد متمركـز بودنـد بخشـي    

. است شدن يند جهانيآناپذير از فر جدايي
ابعاد  شدن يند جهانيآبدون اين تحول فر

كامل، جامعيت و پويايي خود را از دسـت  
اگــر ملاحظــات سياســي و   . دهــد مــي

ايـدئولوژيكي را كنـار بگـذاريم، مهمتــرين    
ز تحولات به سمت استدلال در طرفداري ا

اقتصاد بازار اين اسـت كـه ايجـاد اقتصـاد     
. بازار بايد رقابت و كـارايي را تقويـت كنـد   
ــاه   ــك دوره كوت ــي ي ــس از ط ــابراين پ   بن

گذرا، ايـن سيسـتم   ) نشيني عقب(انقباض 
جديد بايد به بهبـودي و بعـدها بـه رشـد     

انقبـاض از آنچـه    دوره. سريع منجر شـود 
و بهبودي  هبودتر  شد عميق قبلاً فرض  مي

هــاي درگيــر و  بــه آن شــكلي كــه دولــت
در المللي انتظـار داشـتند    هاي بين سازمان

. ه استرونده نبود پيش سطح اين كشورها
در حقيقت به جاي بهبودي سريع و رشـد  

مـدت بـه ركـود     گرايي طولاني زياد، واپس
گذراي عظـيم منجـر شـد كـه در برخـي      

. ادامه يافـت  1990كشورها در طول دهه 
همتر از همه اين كه اين ركود عظـيم در  م

بالاترين ميزان خود در دو اقتصاد گـذراي  
بزرگ يعنـي در روسـيه و اوكـراين اتفـاق     

اين دو كشور بـا جمعيتـي بـالغ بـر     . افتاد
ميليـــون نفـــر نيمـــي از جمعيـــت  200

كشورهاي در حال حركت به سمت نظـام  
  . دهند بازار را تشكيل مي

ــا بررســي وض ــ عيت و در ايــن مقالــه ب
هاي پيش رو در كشورهاي اروپـاي   چالش

شرقي شايد بتوانيم درس هايي براي ايـن  
تحول غير قابل انكار و ضروري در جامعـه  

گيـري از   اقتصادي ايران گرفته و بـا بهـره  
هــاي اقتصــاد  امكانــات بــومي و توانمنــدي

داخلــي جايگــاه خــود را در بــازار جهــاني 
  .تقويت نماييم

  روند تغيير  
كه پس از اولين دهه تحولات در حالي 

ــالص  ) 1990ـ    99( ــد ناخ شــاخص تولي
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كشور اروپـاي   25در مورد  (GDP)داخلي 
و كشــــورهاي مســــتقل  (EE)شــــرقي 
درصـد   65حـدود   (CIS)المنـافع   مشترك

ميزان قبل از تحـول بـود، ايـن مقـدار در     
المنـافع   مورد كشورهاي مستقل مشـترك 

درصد بود و بـراي كشـورهاي اروپـاي     54
تر  بسيار پايين 1989ي از ميزان سال شرق
چنـين چيـزي در ابتـداي    ). 1نمودار (بود 

علاوه بر ايـن  . شد تحولات اصلاً تصور نمي
بيني نشـده باعـث    هاي پيش عواقب پديده

اي در  ايجـــاد تغييـــرات قابـــل ملاحظـــه

ايـن  . هاي ارائه شده از وقايع شـد  برداشت
اض ـل انقب ــورد دلاي ــم در م ــوع هـموض

مدت و هم در مـورد دلايـل رشـد     طولاني
. ادق اسـت ـورها صـع در برخي كشـريـس

بنابراين لازم است كه به الگوهـاي زيـرين   
يند اقتصاد گذرا توجه شـود تـا   آدر اين فر

گذاري در آينـده   هاي سياست بتوان گزينه
هـاي سياسـي و فنـي آنهـا را      و محدوديت
  .تعيين كرد

  (100 = 1989) – 1999لي واقعي شاخص توليد ناخالص داخ) : 1(نمودار 
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ــاني ــس از   جه ــولات پ ــازي و تح س
  سوسياليسم

يرات يآخرين دهه قرن بيستم شاهد تغ
از يك طرف . وسيعي در اقتصاد جهاني بود

مرحله جديد انقـلاب فنـي در كشـورها و    
سـازي   المللـي  ها و از طرف ديگر بـين  قاره

دشوار جريان سـرمايه، الگوهـاي عملكـرد    
آزادســازي . حــول ســاختاقتصــادي را مت

وسيع تجارت و آزادسازي فزاينده بازارهاي 
هـاي   اندازها و چـالش  پول و سرمايه چشم

هـا نـه    اين چالش. رو آورد پيش را جديدي
هاي مختلف  ها و سازمان تنها توسط دولت

تـر توسـط    المللي بلكه در حـد وسـيع   بين
هاي غير دولتـي   بخش خصوصي و سازمان

ين در ابتـداي قـرن   بنـابرا . بايد حل شوند
جديد مشكلات سـاختاري قـديمي رو بـه    
افزايش هستند و مسائل جديـدي نيـز بـه    

آينــد كــه بايــد از طريــق     وجــود مــي 
هاي  العمل تئوريكي و عكس هاي ريزي برنامه

  . سياستي مناسب به آنان پرداخت
بخش خصوصـي بايـد مهمتـرين    : اول

و تحـولات   شدن بخش سودبرنده از جهاني
ر از گذشته در مديريت بحران باشد و بيشت

بخش خصوصي هنگـام  . دخالت داده شود
ها بايد مسئوليت بيشتري را بر  بروز بحران

بايد مطمئن بود كه علاوه بـر  . دوش بكشد
تلاش به منظور اجتناب از بحـران، بخـش   
خصوصي هر چند وقت مسئوليت بحران را 

  . گيرد نيز بر عهده 
ه ـجمل ازالمللي  اي بينـه ازمانـس: دوم

اي و نهادهـايي از   هاي توسعه منطقـه  بانك
المللــي پــول، بانــك  بــين  قبيــل صــندوق

جهاني، سازمان تجـارت جهـاني، سـازمان    
هـاي   المللي كار و غيـره كـه بـا جنبـه     بين

هاي اقتصـادي جهـاني و    خاصي از فعاليت
المللي سروكار دارند بايد اقدامات خود  بين

. زندرا به شكل كاملاً منظم هماهنـگ سـا  
بســياري از مشــكلات در صــحنه اقتصــاد  
جهاني به ويژه در صحنه كشورهاي پس از 
سوسياليسم ناشي از همين عدم هماهنگي 

  . است
غيردولتي بايد نسبت  هاي سازمان: سوم

تري در صحنه جهاني  گذشته نقش فعال به
. بخش اقتصادي آن داشته باشند ويژه در به

تراتژيك بنابراين بايد آنها را يك شريك اس
هـاي   سازمان خصوصي، دولت و براي بخش

ـ  هـاي توسعـكشوره اگر. دانست يـالملل بين
يافته پيشـگام در گـروه هفـت و صـندوق     

المللي پول و بانك جهـاني بـه همـراه     بين
ام ـد اكسفـي هماننـر دولتـغي هاي سازمان

(Oxfam)   ــوبيلي  (Jubilee 2000)و جـ
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 مشكل بار بـدهي كشـورها را حـل كننـد    
  . اثرات آن نمود بيشتري خواهد داشت

تحول منظم به سـمت اقتصـاد   : چهارم
و  بازار در كشورهاي پـس از سوسياليسـم  

نقـــش مهمـــي در   اقتصـــاد متمركـــز 
برخي از ايـن كشـورها   . سازي دارد جهاني

. در مسير اقتصاد كاملاً بازاري قـرار دارنـد  
برخي ديگر ـ هماننـد چـين ـ كـه هنـوز       

اقتصادي كنـوني   د سيستمـكنن تلاش مي
ينـد  آه زودي به اين فرـد بـرا بهبود بخشن

ه تحـول يعنـي   ـه جنب ــس رـه. پيوندند مي
ــا، و   ــت، ســاختن نهاده آزادســازي و تثبي
تجديد ساختار ظرفيت صنعتي مـرتبط بـا   

المللي  هستند كه در سطح بين يندهاييآفر
  ). 1992كولودكو . (افتند اتفاق مي

ود و چنـان بـه معنـاي ور    اين امـر هـم  
ــومي و    ــان بـ ــه كارآفرينـ ــروج آزادانـ خـ

عـلاوه بـر   . المللي از تجارت آزاد اسـت  بين
اين جريان سرمايه نيـز آزاد شـده اسـت و    
بنابراين بازارهـاي سـرمايه نوپـاي آنهـا را     
بخشي از بازارهاي پول و سرمايه پيچيـده  

گـذاران   سـرمايه . المللـي كـرده اسـت    بين
ات هاي مالي و خـدم  المللي وارد بخش بين
ايـن امـر از يـك طـرف باعـث      . شـوند  مي

پيشــرفت در كيفيــت خــدمات شــده و از  
» داري وابسـته  سـرمايه «طرف ديگر خطر 

. دهـد  را افـزايش مـي  ) 1997پوزنانسكي (
اين خطر از يك طرف از عدم تقـارن بـين   

هاي  دامنه سرمايه ارائه شده توسط شركت
گذاران خارجي در اين  المللي و سرمايه بين

شود و از طرف ديگر بـه   شي ميكشورها نا
خاطر ايـن اسـت كـه ايـن كشـورها قـادر       

آوري كننـد تـا    نيستند سرمايه كافي جمع
گــذاري  المللــي ســرمايه در بازارهــاي بــين

گـذاري   در حقيقت آنها براي سرمايه. كنند
فقـط  . در بازارهاي خود نيز سرمايه ندارند

تـوان بـر ايـن چـالش      مدت مي در طولاني
اين فرض كه ثبات اقتصادي غلبه كرد و با 

ايجاد شده، كارهاي بنيادي و اصول محكم 
  . هستند و سرعت رشد بالا است

يژه از طريق قـوانين  و هساختن نهادها ب
كننده تخصيص  هاي تسهيل سازمان و جديد

منابع بر اساس بازار نيز ارتباط نزديكي بـا  
نهادي وجود  نظام چندين. دارد سازي جهاني

ادي ـم نه ــبخشي از نظ زمانـدارد كه هم
بـه  . شوند المللي محسوب مي جهاني و بين

عنوان مثال نظارت بـه همـراه آزادسـازي    
ــارت    ــازمان تج ــارچوب س ــارت در چ تج

هايي كـه   جهاني، يا استانداردها و سياست
. هدف آنها حمايت از محيط زيست اسـت 

سـازي ـ كـه     بخشي ديگر از فرايند جهاني
هاي  د تلفيقـينآبا آن در تضاد نيست ـ فر 



483 
 

اروپا و كشورهاي  اي از قبيل اتحاديه منطقه
در طـول  . باشد المنافع مي مستقل مشترك

سازي، اقدامات نهادي اقتصاد  جهاني يندآفر
و هر  شكل مي گيردها مشابه يكديگر  ملت

چه اين تشابه بيشتر باشـد انجـام فراينـد    
  . تر خواهد شد سازي ساده تلفيق و جهاني

ت به تجديـد سـاختار   تمام اين اصلاحا
 منتهـي اقتصاد خرد در ظرفيت اقتصـادي  

مقياس بزرگتر اين كار همزمان  در  .شود مي
المللي  هاي بين گسترش مشاركت شركت با

اي  بنابراين بخش فزاينده. گيرد صورت مي
يندهاي توليد و توزيع در كشـورهاي  آاز فر

تـوان بـه عنـوان     داراي اقتصاد گذرا را مي
. جهـاني در نظـر گرفـت    كسري از اقتصاد
گـذاري مسـتقيم خـارجي     افزايش سرمايه

بـا ايـن   . نقش مهمي در ايـن فراينـد دارد  
حال معناي واقعي رشد آينده در مقايسـه  

دست آمده تعريف ديگري  هتاكنون ب آنچه با
ايي ـل توانـه شامـنتيج د داشت و درـخواه

شـود   بيشتر در تشكيل سرمايه داخلي مي
  ). 1999كولودكو (

گـذاري   ز اين ديـدگاه هجـوم سـرمايه   ا
مستقيم خـارجي بايـد بـه همـراه جريـان      

بــه خــاطر . ســالم ســرمايه داخلــي باشــد
، اين كـار بايـد حتمـاً پـس از     شدن جهاني

  . سازي ادامه يابد يند خصوصيآفر

ر و ركود عظيم دهـه  اگرايي گذ واپس
90   

كشــورهاي  بايــد در نظــر داشــت كــه 
ز اين نيـز  قبل اداراي اقتصادهاي متمركز 

در حقيقـت آنهـا بـه    . در حال رشد بودنـد 
در طي چهار دهـه  . كردند سرعت رشد مي
ــانگين ميــزان رشــد  90قبــل از دهــه  مي

ــابق    ــلواكي س ــالانه در چكس و در  8/4س
بـا چنـين سـرعت    . درصد بود 2/8روماني 

 16رشدي درآمد ملـي در چكسـلواكي در   
ــر از   ــاني در كمت ــال و در روم ــال  9س س

بـا وجـود ايـن، رشـد تحـت      . دوبرابر شـد 
هاي خاصي دارد كه  اقتصاد متمركز ويژگي

پنج مورد آنها را در استدلالات مـرتبط بـا   
  : توان ذكر كرد ملاحظات اين بخش مي

هــاي متعصــبانه  رغــم تــلاش علــي: اول
خاطر دخالـت   هها ـ و يا در حقيقت ب  دولت

آنها در موضـوعات اقتصـادي و تخصـيص    
اي رشد خاصـي  ه بروكراتيك منابع ـ حلقه 

، كولودكــو 1978بــوئر . (وجــود آمدنــد بــه
داد اقتصـاد   اگرچه بـرون ). 1986و  1979

طور منظم در حـال رشـد بـود، سـرعت      به
  . هايي داشت متوسط رشد فراز و نشيب

هايي با سـرعت رشـد بـالا وجـود      دوره
ــوي     ــزه ق ــاطر انگي ــپس بخ ــت و س داش
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گذاري و نياز بـه تخصـيص منـابع     سرمايه
هــاي  توســعه مصــرف، دورهبيشــتر بــراي 

آمدنـد كـه در طـول آن     اصلاح پيش مـي 
. شـد  ها رشـد بـا كـاهش مواجـه مـي      دوره

شـد   سپس دوران توسعه ديگري شروع مي
جدول . (چنان ادامه داشت و اين تناوب هم

ــم     ). 1 ــي مكانيس ــي ـ يعن ــن دو ويژگ اي
اي و  هاي دوره سيستمي فراز و نشيب درون

ت ـ اين  خصوصيت نسبتاً منظم اين تغييرا
ينـدها  آن فركند كه اي تفسير را توجيه مي

  .اي دارند ماهيت حلقه
اين رشد كيفيت بدي داشت زيرا : دوم

 نشـانگان  ،حتي در اقتصادهاي نسبتاً بهتر
. طور كامل از بين نرفت هكمبود ب )سندرم(

هـاي   اين امر به نوبه خـود باعـث اسـترس   
تغييرات . شد سياسي و اقتصادي جدي مي

انع ديگري در راه حفظ و تداوم ها م قيمت
در مرحله بعـدي، در  . شد نرخ رشد بالا مي

يعنـي  (برخي كشورها كمبودها با تورم باز 
و بـه ايـن   . همـراه بـود  ) دسـتمزد / قيمت 
كـه مـا آن را    )يسـندرم (نشانگاني ترتيب 

. نـاميم بـه وجـود آمـد     كمبود ـ تورم مـي  
در نتيجـه  ). 1987كولودكو و مك ماهن (

كورنـاي  (دم توازن همـراه شـد   توسعه با ع
اين نتيجه دقيقاً متضاد آن چيزي ). 1986

بــود كــه دولتمــردان از اقتصــاد دولتــي و 
  . هاي مالي متمركز انتظار داشتند تخصيص
ــوم ــي: س ــد،   عل ــالاي رش ــرخ ب ــم ن رغ

استانداردهاي زندگي به اندازه كافي بهتـر  
مدل توسعه سوسياليسـتي بـر   . شدند نمي

نگين و تشـويق  اساس توسـعه صـنايع س ـ  
ــابراين مصــرف   ســرمايه ــود و بن ــذاري ب گ

 اي خاطر ماهيت حلقـه  هب. همواره كند بود
د، ميزان رشد مصرف نيز فراز و نشيب رش

داشت و در بالاترين حـد خـود بـا ميـزان     
بهبـودي  . شـد  گذاري هماهنگ مي سرمايه

اندك اسـتانداردهاي زنـدگي ـ حـداقل از     
اعي ديدگاه مردم ـ باعث نارضـايتي اجتم ـ  

شد كه خود از دست رفتن بيشتر روند  مي
ايـن  . آورد رشد اقتصادي را به همـراه مـي  

عامل، به همراه كمبودها يا حتي كمبود ـ  
دهد كه چرا نظام سياسي ـ   تورم نشان مي

شد هر چند  اجتماعي دچار عدم توازن مي
  . كه سرعت رشد توليد چندان پايين نبود

» خستگي رشد«اي بنام  پديده: چهارم
سـرعت  ). 1996پوزنانسكي (به وجود آمد 

در مراحل بعد از . رشد رو به كندي داشت
سرعت  1960 و 1950 يها دهه اوليه در رشد

. اي كاهش يافت طور قابل ملاحظه هرشد ب
اين امر در حالي اتفـاق افتـاد كـه ميـزان     

گذاري به مراتب از مجمـوع توليـد    سرمايه
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ايـن  دهنـده   تر شده بود و خود نشان سريع
مـداران   بود كه بر خلاف انتظارات سياست

. كاهش بود حال كارايي در گذاران، و سياست
وري نيـروي كـار در اواخـر     با كاهش بهـره 

سرعت رشد تا حد ركود پايين  1980دهه 
. آمد و حتـي بـه وضـعيت بحرانـي رسـيد     

لـذا  . بنابراين پتانسيل رشـد از بـين رفـت   
ابي قبل از آن كه بتوان رشد سريع را بازي ـ

داد اقتصـادي تـا حـد بسـياري      كرد، برون
متأسفانه همزمان . زيادي سقوط كرده بود

. با شروع دوران تحول، ركود نيز شروع شد
از آن بدتر ايـن كـه قبـل از ايجـاد ثبـات      

بنـابراين ايـن   . مالي، تـورم شـدت گرفـت   
كشــورها ـ تــا درجــات مختلــف و در       

هاي زماني مختلـف ـ از يـك بحـران      دوره
ود ـ تورم تحت رژيم متمركز به  يعني كمب

يك بحران ديگر يعني ركود ـ تورم تحـت   
ــازار وارد شــدند  . نظــام نوظهــور اقتصــاد ب

  ). 1992كولودكو (

ينـد رسـيدن بـه ديگـران از     آفر: پنجم
. قبل و تحت نظام متمركز آغاز شـده بـود  

ــال  ــژه در س ــه وي ــاي اول كشــورهايي  ب ه
هماننــد بلغارســتان و رومــاني كــه ســطح 

ــايينتوســعه  ــه   پ ــري داشــتند نســبت ب ت
كشورهايي همانند لهسـتان و چكسـلواكي   
سابق كه توليد بالا و استانداردهاي زندگي 

. تــر رشــد كردنــد بهتــري داشــتند ســريع
اين موضـوع در مـورد الگـوي    ). 2جدول (

رشد كشـورهاي اتحـاد جمـاهير شـوروي     
ســـابق نيـــز صـــادق اســـت كـــه در آن 

 تـر از  هاي آسيايي خيلـي سـريع   جمهوري
و . هاي اروپاي شرقي رشد كردند جمهوري

هـاي يوگسـلاوي    چنـين در جمهـوري   هم
سابق كه اين پديده تا حد كمتـري اتفـاق   

تـوان نـرخ رشـد     به عنوان مثال مـي . افتاد
  .مقدونيه و اسلواني را مقايسه كرد
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فرارسـيد و دوران   1989و آنگاه سال 
  . تحول آغاز شد

گرايي گـذرا در بهتـرين حـالات     واپس
تا  1989يعني لهستان سه سال ـ از نيمه  

ـ و در بهتـرين حالـت يعنـي      1992نيمه 
ـ   1999تـا   1990اوكـراين ده سـال ـ از    

در لهسـتان توليـد ناخـالص    . طول كشـيد 

درصـد كـاهش يافـت و     20ملي به ميزان 
در . سپس رو به بهبودي و رشـد گذاشـت  

داد اقتصادي بر حسـب   مورد اوكراين برون
درصد سقوط  60از  ملي بيش توليدناخالص

شروع به رشـد   2000كرد و فقط در سال 
  .نمود

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
حالي كه فقط چهار كشور ـ لهستان   در

، اسلواكي در 1998، اسلواني در 1996در 
ـ توانسـتند    2000و مجارستان در  1999

داد اقتصـادي خـود را بهبـود     ميزان بـرون 
بخشند، در انتهاي ديگر طيف كشـورهايي  
وجود دارند كه حتي از اوكراين هـم بـدتر   

د تولي يوالدودر گرجستان و م. كردند عمل

سـوم   حـدود يـك   1999ناخالص ملـي در  
ــار  1989ميـــزان  ــاير چهـ ــود و در سـ بـ

تـر از   جمهوري شوروي سابق حتي پـايين 
در ميان كشورهاي . دوم آن ميزان بود يك

 GDPاروپاي شرقي در شش كشور ميزان 
چهـارم ميـزان    تـر از سـه   حدود يـا پـايين  

  ) 3جدول . (بود 1989
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. بنابراين ركود بزرگ يك حقيقت است
 هاي مرتبط با اقتصاد گفت كه داده بايد ليو

و . واقعـي نيسـتند    راگـذ  حال كشورهاي در
ـــايــن امــ ــه دلي ورد ـل تعصــب در مـــر ب

اي غير رسمي بود كه نه از طريـق  ـادهـنه
ــه  دولــت تأييــد شــده ــه متعلــق ب انــد و ن

مسـئله ايـن   . هاي ماليـاتي بودنـد   سازمان
رسـمي آمارهـاي    هاي غير است كه فعاليت

  .دـانن ــكش يـرا بـه سـمت بـالا م ـ   دولتي 
 ــمي ـ  هم يـيعن ادي و ـداد اقتص ـ رونـزان ب

دهنـد   يزان استخدام را بالا نشان ميم  هم
برنـد و يـا    اما لزوماً سرعت رشد را بالا نمي
بــه . كننـد  سـرعت انقبــاض را كمتـر نمــي  

عبـــارت ديگـــر، واضـــح اســـت كـــه در  
داد اقتصادي و توليد  اقتصادهاي گذرا برون

بـين  (ملي به ميزان قابل تـوجهي  ناخالص 
بيشتر از مقـداري اسـت   ) درصد 30تا  15

كوفمن و كالي . (كه رسماً اعلام شده است
  ).1996بردا 
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هرچند كه مبنـايي كـه بـر اسـاس آن     
شـود تغييـر كـرد،     سرعت رشد حساب مي

به همين . سرعت رشد تغيير چنداني نكرد
 2000سال ترتيب در زمان حاضر يعني از 

به بعد ميزان كلي توليـد ناخـالص ملـي و    
و متعاقب آن جـذب  (توليد ناخالص سرانه 

GDP   ــي و ــش خصوصـ ــرف بخـ در مصـ
بيشتر از ميزاني اسـت كـه   ) گذاري سرمايه
ــه شــده توســط   در داده هــاي رســمي ارائ
المللـي مطـرح    هاي بين ها و سازمان دولت
دليل ايـن امـر ايـن نيسـت كـه      . شوند مي

تصادي از آنچه ثبـت شـده   سرعت رشد اق
بيشتر بوده است بلكه اين است كه ميـزان  

داد اقتصادي در زمان خروج از نظـام   برون
تواند  لذا اين مشاهدات مي. قبلي بالاتر بود

درك و تفسير ما را در مورد سطح مطلـق  
داد تغيير دهد اما در مورد پويايي آن  برون

  . كند تغييري ايجاد نمي

بايد پذيرفت كه در در برخي موارد نيز 
 ــوط مي ــه سقـورد دامنــم داد  رونـزان ب

اغـراق  ، اقتصادي در زمـان شـروع تحـول   
دليل ايـن امـر ايـن اسـت كـه      . شده است

مقداري از توليد واقعي از بين نرفت بلكـه  
هـا از بخـش رسـمي بـه      به همراه دارايـي 

ايـن نـوع   . رسمي انتقـال يافـت   بخش غير
شد از سازي باعث شد تا سرعت ر خصوصي

اغلـب  . ارقام رسمي بـالاتر بـه نظـر برسـد    
دادي كه قبلاً هم وجود داشـت ولـي    برون

دريج ـه تـده بود بـور رسمي ثبت نشـط هب
ثبت شد و در نتيجه در آمارهـاي رسـمي   

  . ذكر شدند
هميشه اين نظر وجود داشته كه رشـد  

 وجـود  هب دهد زودتر از آنچه واقعاً نشان مي
تان در ابتـداي  مـثلاً در لهس ـ . آمده اسـت 

كرد كه انقباض  ر، دولت تصور ميادوره گذ
 GDPفقط يك سال طول بكشد و سقوط 



490 
 

درصد نباشد اما اين امر سـه   1/3بيشتر از 
برابـر   سال طول كشيد و سـقوط تـا شـش   

  . اتفاق افتاد
كرد كه  بيني مي پيش) 1990(گومالكا 

بـه   1993تـا   1991سرعت رشد از سـال  
كه در . رصد باشدد 9/7و  7/8، 7/4ترتيب 

درصد پيشرفت را در طول سه  22مجموع 
داد امــا در واقــع پــس از  ســال نشــان مــي

اقتصاد  1990درصدي اوليه در  12سقوط 
درصد ديگر سقوط كرد و پس از آن در  7

و  6/2به ترتيـب   1993و  1992هاي  سال
  . درصد رشد داشت 8/3

مسيرهاي مختلف انقبـاض، بهبـود و    
  رشد

اي وجـود   كننـده  و قـانع استدلال قوي 
شـوند    هايي كه اجـرا مـي   دارد كه سياست

نسبت به ميراث گذشته و يا بخت و اقبال 
گرايـي و يـا رشـد     نقش مهمتري در واپس

ولي ميراث گذشته هر چه كه باشد . دارند
كننـده   هستند كه تعيين جديد هاي سياست

اين استدلال بر اين مبنـا بيـان   . مي باشند
ــي ــو  م ــا وج ــه ب ــود ك ــباهتش ــاي  د ش ه

ساختاري، نهادي، ژئوپولتيكي و فرهنگـي  
ر ابين كشورها، آنها در طول اولين دهه گذ

ــه  ــاوتي را رفت ــاملاً متف ــد مســيرهاي ك . ان

)EBRD 1999 ــر و 2000، كولودكــو ، بلي
اين مسيرها بيشتر توسط ). 2000اسكوب 
ها شكل گرفته بودند و بـه همـين    سياست

ر در اذگرايـي دوران گ ـ  دليل بود كه واپس
برخي كشورها فقط سه تا پنج سال طـول  

 دهه يككشيد در حالي كه در برخي ديگر 
بنابراين ميـزان  . به طول انجاميد ـ1990 ـ

يعنـي سـطح   (داد اقتصـادي كنـوني    برون
اولاً : نتيجه دو رويـداد اسـت  ) 2000سال 

هاي خاصي  داد در سال كاهش شديد برون
ايـن  گرايـي و ثانيـاً تعـداد     در دوران واپس

  . ها سال
هايي  مورد سال 57در مجموع بيش از 

) كاهش(وجود دارد كه در آن نرخ انقباض 
دو رقمي بوده است اما فقط در هفت مورد 

. ها رشد نرخ دو رقمي داشته اسـت  از سال
براي اطمينان بيشتر بايد گفت كه پس از 

ر اينـد گـذ  آداد هـر چـه فر   افت اوليه برون
رود نرخ رشـد و  شد فراز و ف تر مي پيشرفته

بنـابراين  . شـد  يا نـرخ انقبـاض كمتـر مـي    
هـاي   يندهايي كه همزمـان بـا فعاليـت   آفر

رفتند از ديدگاه سياست  توليدي پيش مي
تـر و بيشـتر قابـل اداره     اقتصاد كـلان آرام 

  . شدند مي
ــاكنون الگــوي واضــحي از   ــابراين، ت بن
توالي انقباض، بهبود و رشد در اقتصادهاي 
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اولين دهـه ايـن تـلاش     .ر وجود ندارداگذ
تاريخي دوراني كاملاً منحصر به فرد است 

چيـز بـا گذشـته شـباهت      كه در آن هـيچ 
ــين   ــرار چن ــر تك نداشــت و از طــرف ديگ

بينــي  دورانــي در آينــده نيــز قابــل پــيش
اين امر به خاطر عوامل خاصي بود . نيست

ينـد توسـعه تـأثير    آكه در آن زمان بـر فر 
  . گذاشتند مي

داد رو بـه كـاهش    رونزماني كه ب: اول
  . كشورهاي مختلف متفاوت بود در ،گذاشت
گرايـي در كشـورهاي    عمق واپس: دوم

اين امر از يك طـرف  . مختلف متفاوت بود
به خـاطر مشـكلات اوليـه ناشـي از نظـام      

ريزي متمركز بـود و   اقتصادي داراي برنامه
هــاي اجرايــي  از طــرف ديگــر در سياســت

  . ريشه داشت
ــوم ــدت انق : سـ ــول مـ ــاض در طـ بـ

كشورهايي كه توانسـتند اقتصـاد خـود را    
تحت نظام سابق خود اصلاح كنند بيشـتر  

هر چه اصلاحات در مكانيسم مـالي و  . بود
اقتصادي كشورهاي داراي اقتصاد متمركز 

اجـراي اقـدامات   ، گرفـت  تر انجام مي بيش
  . شد تر مي تر بعدي آسان گسترده

هر چند پس از دوران انقبـاض  : چهارم
ايـن   ولي شود ه بهبودي شروع مييك دور

گرايـي و   معنا نيسـت كـه واپـس    امر بدين
  . اند ر به انتها رسيدهاركود دوران گذ

بايد به خاطر داشت كه اگـر در  : پنجم
گذشــته درآمــد ملــي بــه خــاطر شكســت 

ها كاهش يافته بود رشد كنـوني و   سياست
فقط . كند آينده آن اين ضرر را جبران نمي

كنوني تابعي از كاهش در مواردي كه رشد 
خاطر  هگذشته است ـ كه خود ب  داد در برون

اصلاحات ساختاري اتفاق بيافتد ـ در ايـن   
توان اين كاهش را به عنوان يك  حالت مي

در نظـر گرفـت كـه    » گذاري سرمايه«نوع 
  . باشد داد مي ثمره آن رشد آينده برون

بنابراين آنچـه در اينجـا اهميـت پيـدا     
هاي ميزان انقبـاض و   بكند فراز و نشي مي

رسد كه آنچه بيشتر  به نظر مي. رشد است
هـاي كمتـر و    مطلوب است فـراز و نشـيب  

ها و فرايند آرام تغييـرات   تر اين ميزان آرام
داد  كمي با همـراه تغييـرات ميـزان بـرون    

  . باشد مي
تفاوت بـين كشـورها چنـدان فـاحش     

تـوان از آن   نيست ولي در عين حال نمـي 
  . پوشي كرد چشم

      بنـــــابراين مســـــيرهاي مختلـــــف
رشد     بهبود    گرايي واپس

و متأســـفانه در برخـــي مـــوارد دوبـــاره (
همگي مـاهيتي منحصـر بـه    ) گرايي واپس



492 
 

ايـن امـر تـاكنون مربـوط بـه      . فرد دارنـد 
گذشته بوده است هر چند تحول در آينده 

هاي زيـادي   درس. نيز ادامه خواهد داشت
اكنون آموخـت  ر ت ـاتوان از دوران گذ را مي

ولــي اگــر از جنبــه سياســت رشــد بــه آن 
 ها گذشته است بنگريم بايد بگوييم گذشته

و بايد طرحي جديد در انداخت و به آينده 
   .چشم اميد بيشتري داشت

ر اين گروه ادر مرحله كنوني دوران گذ
از كشـــورهاي داراي بازارهـــاي نوظهـــور 

هـاي زيـادي بـا     نسبت به گذشته شباهت
داراي بازارهـاي نوظهـور    ساير كشـورهاي 

ــد بنــابراين اغلــب ايــن عقيــده رواج  . دارن
داشت كـه ايـن گـروه كشـورها بـا همـان       

كننـد كـه    مشكلاتي دست و پنجه نرم مي
ديـده جهـان هماننـد     ساير نواحي آسـيب 

اين امر نـه  . امريكاي لاتين با آنها درگيرند
هـر  . در گذشته و نه در حال واقعيت ندارد

اختاري و نهـادي  هـاي س ـ  چند بين چالش
كه ايـن كشـورها بـا آن مواجهنـد مـوارد      

بـا وجـود ايـن    . مشابه زيـادي وجـود دارد  
ــاه  ــه    از هرگ ــده ب ــد آين ــر رش ــه نظ نقط

گـــذاري رشـــد بنگـــريم بايـــد  سياســـت
هاي خاص اقتصاد كشـورهاي پـس    ويژگي

طور جدي مورد نظر قرار  هاز كمونيسم را ب

ينـد  آمهمترين مسـئله در اينجـا فر  . دهيم
  . نهادهاستساختن 

  اايجاد نهادهگذاري و  سياست  
از ديدگاه اقتصـادي، نظـام دولتـي بـا     

بـا   خـود را  توانـد  نميريزي متمركز  برنامه
دهد و  شرايط جهاني و اقتصاد آزاد تطبيق

محــيط تغييــر . خواهــد رفــتلــذا از بــين 
اقتصـــاد جهـــان آن را بـــه يـــك نظـــام 

گيرانه و غيـر قابـل انعطـاف تبـديل      سخت
ــرد ــه ا هك ــت  ك ــادي داش ــات زي و  هنحراف

وضــعيت رقــابتي خــود را  ه اســتنتوانســت
سـازي بـراي    يند جهـاني آفر. بهبود بخشد

كشورهايي كـه قـادر بـه تطبيـق نبودنـد      
و از طـرف ديگـر    شود تهديد محسوب مي
تـا نظـام ناكارآمـد     هدد به آنها فرصت مي
هـاي رو   علاوه بر حلقه. خود را عوض كنند

لـي، پيشـرفت   المل ادي بينـد اقتصـبه رش
ــن ــرات سياســي   آوري ف ــين تغيي و همچن

كـه تعيـين    هسـتند كاتاليزورهاي مهمـي  
ند چه موقـع زمـان تحـولات جـامع     نك مي

در غير اين صورت تطبيق . فرارسيده است
ــالش  ــا چ ــد و    ب ــه رش ــعه رو ب ــاي توس ه

هـاي فزاينـده توسـعه     گيري از فرصت بهره
. مدت امري غير ممكن خواهد بـود  طولاني
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ــذا ــ ل ــرح  دو موض ــا مط ــم در اينج وع مه
  .شود مي

هاي  چالش  بايد جديد هاي سياست  :اول
چــوب نهادهــاي  رمقابــل خــود را در چهــا

در اين مسير مقـررات  . قديمي حل نمايند
صورت يك فرهنگ جديد در بازار و  هبايد ب

رفتاري منطبق با اقتصاد بـازار در جامعـه   
طور معمول در  هب. اقتصادي نهادينه گردند

صـادها فرهنـگ و رفتـار بـازاري از     اين اقت
   .تر هستند نظام بازاري عقب

نهادها بايد حالتي منعطف داشته : دوم
باشند و با مرور زمان تغيير يابند تا اجراي 

البته بايـد توجـه   . ها تسهيل گردد سياست
ها در محدوديت  داشت كه اجراي سياست

   .حاكم بر نهادها صورت خواهد پذيرفت
ر اگذ حال در اقتصادهاي در عبارت ديگر به

هايي وجود داشته و وجـود دارنـد    سياست
هاي نهـادي قابـل اجـرا     كه به دليل ضعف

  . نيستند
خاطر  هضعيف، چه آنهايي كه ب نهادهاي

نياز نظام دولتي بـه وجـود آمـده و تحـت     
سلطه بخش دولتي و كنترل بوروكراتيـك  
بودند و چه آنهايي كه بعـدها از هـيچ بـه    

ها را تضـعيف   رايي سياستوجود آمدند كا
ينـدهاي  آهمـانطور كـه در فر  . نماينـد  مي

شـود در مقابـل    واقعي اقتصادي مطرح مي

هـاي   العمـل  هاي نهـادي عكـس   اين ضعف
ولـي  . داردبينـي وجـود    مختلف قابل پيش

اغلب به دليل  غفلت از تمهيـدات نهـادي   
از . ندوش بيني نمي ها پيش العمل اين عكس

عــدم وجــود  ايــن جنبــه مهمتــرين آنهــا 
بيشـتر  . هاي مثبت اوليـه بـود   العمل عكس

گذاران و مشاوران آنهـا ـ از قبيـل     سياست
 ـالمللي ـ انتظار دا  هاي بين سازمان د كـه  رن

داد  بلافاصــله پــس از آزادســازي بــرون   
اقتصادي شروع به رشد كند و بـه همـين   

سازي عظيم را اجرا  يند خصوصيآدليل فر
  . نمايند مي

 ر هاي بلوك شرقبر اساس تجربه كشو
سازي سريع، در  بر خلاف اجراي خصوصي

يك مدت زمان طـولاني در كـارايي هـيچ    
بهبودي حاصل نشـد و حتـي بـه عبـارت     

ممكـن اسـت   . تر وضعيت بـدتر شـد   دقيق
هاي خصوصي  چنين فرض شود كه دارايي

وري  هـاي دولتـي بهـره    نسبت بـه دارايـي  
كمتري دارند هر چنـد كـه در واقـع ايـن     

خـاطر ايـن    هيشتر است و فقط بوري ب بهره
ــه خصوصــي  ــ ك ــه هم ــازي ب راه دوران ـس

ط ـن نتيجـه غل ـ ـاد ايـاق افتـاض اتفـانقب
  . آيد دست مي  هب

نكته مهم ديگر اين است كه در ميـان  
نهادهاي يكسان يا مشابه انواع مختلفـي از  
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ايـن امـر   . توان اجرا كـرد  ها را مي سياست
 بدان معناست كه در هر زمان خاص بدون

هـا   توجه به نوع نهادهاي موجـود سياسـت  
. خــوب يــا بــد اجــرا شــوندممكــن اســت 

العمل سياستي براي حل يك مسئله  عكس
ممكن است در يك كشور كاملاً مناسب و 
ــد    ــب باش ــر نامناس ــور ديگ ــك كش . در ي

هاي سياستي مختلف  العمل بنابراين عكس
ممكن است باوجود نهادهاي يكسان نتايج 

  . اشندمختلفي دربر داشته ب
داراي نقشـي  نهادها  بايد توجه داشت 

و اجــراي  هــا مهــم هســتند امــا سياســت
ممكن است . نيز اهميت دارند سياست ها 

نهادهاي  باعملكرد اقتصادي در يك كشور 
در مقايسـه بـا يـك كشـور     ضعيف يا قوي 

ديگر با اجـراي سياسـت هـاي قـوي و يـا      
   .ضعيف برون داد متفاوتي داشته باشد

ــر  ــه بهتـ ــتن  البتـ ــب داشـ ين تركيـ
هاي دقيق و نهادهاي خوب اسـت   سياست

ــدتري  ــدون شــك ب ــعيت  نو ب ــت وض حال
ــعيف و     ــاي ضـ ــي نهادهـ ــالف يعنـ مخـ

متأسـفانه از ايـن   . هـاي بـد اسـت    سياست
ر انظر در كشورهاي داراي اقتصاد گذ نقطه

ــاده اســت   ــاق افت ــت دوم بيشــتر اتف . حال
گرايـي   آور نيست كه واپـس  بنابراين تعجب

  . ر تبديل شداعظيم گذ ه ركودر بادوران گذ

از نظر تركيب كيفيت نهادها و كيفيت 
هـا در دوران اوليـه اقتصـاد دوران     سياست

. ر هـيچ قـانون واضـحي وجـود نـدارد     اگذ
ظاهراً بعـدها ايـن دو يكـديگر را تسـهيل     

ولي قبل از اين كه چنين چيزي . كنند مي
اتفاق بيفتد ممكن اسـت نهادهـاي نسـبتاً    

و سياســتگذاران را از  ســازان خــوب قــانون
مراقبت دقيق براي اصلاحات سـاختاري و  
تداوم ساختن نهادها باز دارد هر چند كـه  

ــك فر   ــود ي ــن خ ــه   آاي ــي و ن ــد دائم ين
زماني مي شـود بهتـرين    .مدت است كوتاه

دست آورد كه سـاختن نهادهـا    هنتيجه را ب
از درون خــود مــردم و جــديت رهبــران و 

البتـه   .سياست گذاران جامعه ناشي شـود 
تجربه نشان داده است كه اغلـب سـاختن   
ــه     ــوند ك ــي ش ــت م ــاني تقوي ــا زم نهاده

در ايـن حالـت   . مشكلات زياد مـي شـوند  
شـود و نيـاز بـه اصـلاحات      فشار زياد مـي 

ساختاري به ويژه از جانب بخـش تجـاري   
ــزايش     ــارج اف ــين از خ ــور و همچن نوظه

المللــي كــه  هــاي بــين ســازمان. يابــد مــي
خـود را بـه ايـن     هاي مـالي و فنـي   كمك

هـاي   دهنـد كـه سياسـت    شرط ارائـه مـي  
صحيح اجرا شوند و اصلاحات كافي انجـام  

  . كنند شوند در اين فرايند مشاركت مي
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  نقايص بازار و نقش جديد دولت 
هايي  اجراي سياست  دنبال هزماني كه ب

ــر از نظــام    ــراي تغيي ــد ب ــه باي هســتيم ك
اقتصــادي سوسياليســم دولتــي و اقتصــاد 

كار ببريم و  هبه سوي اقتصاد بازار بمتمركز 
از ايجاد ثبات به رشد برسيم براي همگان 

م ـن مه ــرسـد كـه اي ـ   بديهي به نظر مـي 
ــق     ــت محق ــحيح دول ــت ص ــدون دخال ب

ــ ــدـنخ ــاحي و وگ (  .واهد ش ). 1995س
حتي كساني كه در دولت به طرز شديدي 

رقي ـاي شـنئوليبرال هستند ـ كه در اروپ 
ــ ــادري نيســت ـني ــده ن ــت    ز پدي ـ دخال

ايـدئولوژي  . كننـد  اي را اعمال مي گسترده
laissez – faire  ...   در جهـان الفـاظ و در

در . حيطه ايده و گمان بـاقي مانـده اسـت   
گذاري  هاي واقعي و سياست جهان سياست
تواند  نمي...  laissez –faireصحيح تئوري 

هــاي  سياســت. روش قابــل اجرايــي باشــد
الي، اقتصادي هاي م فعالانه دولت در زمينه

و اجتماعي نقش بازار را در رتبه دوم قـرار  
  ). 1989كولودكو . (دهد مي

ــان در   ــي متخصصـ ــد برخـ ــر چنـ هـ
كننـد ولـي    طرفداري از بازار استدلال مـي 

آنها تأكيـد دارنـد كـه چنـد وقـت پـيش       
ــي در   ــت نقــش بســيار مثبت ــت دول دخال

 ـ. توسعه داشت طـور  ه در كشورهايي كه ب
دخالـت دولـت در   دار بودند  سنتي سرمايه
در . ها نتيجه خوبي داشـت  اقتصاد تا مدت

هاي دولتـي كـه پـس از     اشاره به سياست
ــرار   جنــگ جهــاني دوم مــورد اســتفاده ق

ايـن  ) 1998(گرفتند يرگين و استانيسـلو  
  : كنند سئوال را مطرح مي

توانــد موفقيــت ايــن  چــه كســي مــي«
آزمايش را انكار كند؟ از زمان پايان جنگ 

 1970بحـران نفتـي دهـه     جهاني دوم تـا 
جهان صنعتي سه دهه شكوفايي و افزايش 
درآمد را شاهد بود كه روياهـا و آرزوهـا را   

ــيد  ــق بخش ــري   . تحق ــتاورد ام ــن دس اي
  » .العاده بود فوق

ــه  « ــان دهـ ــا   1970در پايـ ــه بـ كـ
گيـري   دردسرهاي زيادي همراه بود نتيجه

عـلاوه بـر مـديريت    . جديدي بدست آمـد 
صاد بـه هـدف خـود    روزانه كل ساختار اقت

رســيد و ايــن نشــانگر آن اســت كــه بايــد 
درباره نقش دولـت در بـازار دوبـاره تفكـر     

  » كرد
له مهم رسيدن به اهداف أاگر واقعاً مس

كننده است كه تقريباً همه  پس گيج ،باشد
مـداري   هاي جهان همزمـان از دولـت   ملت

هــا در  در آن زمــان ملــت. روي برگرداننــد
امـا  . ر داشـتند مراحل مختلف توسـعه قـرا  
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جهـان نيـز در حــال دور شـدن از عــادات    
چرا؟ صرفاً به دليـل ايـن   . قديمي خود بود

. كه شخص بايد از رهبر خود پيروي كنـد 
هرگاه تغييرات در كشورهايي انجـام شـود   
كه رهبـري جريـان حـوادث را در اختيـار     
دارند اين حوادث به زودي بايد در جاهاي 

توسط يـك  اگر يك گام . ديگر تكرار شوند
رهبر پذيرفته و اجرا شده باشد اجـراي آن  

اين امـر  . تر خواهد بود در جاي ديگر ساده
ــانيآدر فر ــد جه ــاق   ين ــازي بيشــتر اتف س
ينــد فراتــر از آافتــد چــرا كــه ايــن فر مــي

. موضوعات صرفاً مالي يـا اقتصـادي اسـت   
سـازي   بنابراين اگر در طول فرايند جهـاني 

رهـا  يك رهبر از عـادات قـديمي خـود را    
سازد اين عادات در صحنه جهاني از بـين  

اين كار فقط مستلزم زمـان  . خواهند رفت
  . است

البته علاوه بر رهبران محلـي رهبـران   
بدون شك پـس از  . جهاني نيز وجود دارند

جنگ سرد ايالات متحده رهبري جهان را 
اي  اما رهبران منطقه. بر عهده داشته است

سته تقليـد  اند كه شاي هاي برداشته نيز گام
اصلاحات تأمين اجتمـاعي  . و اجرا هستند

كــه در شــيلي اجــرا شــد اكنــون سراســر 
روش . انـد  امريكاي جنوبي را دربـر گرفتـه  

ر براي اروپـاي  الهستان در اداره دوران گذ
در آفريقــاي مركــزي . شــرقي الگــو اســت

اوگاندا در جستجوي مسـيري بـراي رشـد    

تر است و سياست اقتصادي سنگاپور  سريع
  . لداني را در آسياي شرقي داشته استمق

ــورهاي داراي    ــايع كش ــأثير وق ــر ت اگ
اقتصاد بازاري پيشرفته در كشورهايي كـه  
در حال تغيير سـاختار هسـتند مسـتقيماً    

مسـتقيم   توان آن را غيـر  احساس نشود مي
احتمالاً بهتـرين روش بـراي   . مشاهده كرد

بازار در پاراگوئه  خلق دموكراسي و اقتصاد
از طريق شيلي، در ميانمار از طريق تايلند 

ايـن  . و در بلاروس از طريق لهستان اسـت 
جملــه  ازموضــوع در بــين رهبــران جهــان 

ن ـوافق واشنگت ــوه پس از ت ــشركاي بالق
  . خوبي درك شده است هب

ــام   ــيا هنگ ــولتيكي در آس ــد ژئوپ از بع
انـداز   پاسخ بـه سـؤالات مهـم بايـد چشـم     

به عنـوان  . خي آن را نيز در نظر گرفتتاري
مثال امريكا خيلي دير به اين نتيجه رسيد 

ها را نيز بـه رسـميت    كه بايد حقوق اقليت
فقط يك نسل گذشته در برخـي  . بشناسد

هـاي   هـاي امريكـا مـدارس و مكـان     ايالت
هـا   ها و دستشـويي  عمومي مانند رستوران

را نصـب  » فقط براي سفيدپوسـتان «تابلو 
زمـاني   1960بنـابراين دهـه   . ودنـد كرده ب

نبـود كـه امريكـا بتوانـد در مـورد حقــوق      
پوستان در افريقا و يا رفتار بـا اقليـت    سياه

نژادي لهستاني در چكسـلواكي شـكايت و   
ز ـجــوزف استيگليتــ. دـر كنـــنظــ ارـاظهــ
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ــاره يــك موضــوع ديگــر ) 1998، 70( درب
  : نويسد مي

توان از اين تناقض فرار كـرد كـه    نمي«
هاي  اوايل جنگ عليه مواد مخدر دولتدر 

مـواد   سـوي  هبغربي قصد داشتند چين را 
مخدر بازگذارند در حالي كه اكنون تـلاش  

ــي ــه    م ــدر ب ــواد مخ ــان م ــا جري ــد ت كنن
. كـن نماينـد   كشورهاي خودشان را ريشـه 

فقط گذشت زمان و نبودن آگاهي از ايـن  
تجربيات تاريخي است كه اين ميزان نفاق 

  » .تر ساخته است را ملايم قابل تحميل غير
هـاي   با وجود اين حتـي بـدون تفـاوت   

زماني در طول تاريخ نفاق هنوز هم وجـود  
هـا   مجلس نمايندگان امريكا كه سال. دارد

بر آزادسازي تجارت اصرار داشـت پـس از   
اين كه اكثريت كشورهاي داراي بازارهـاي  
نوظهــور در امريكــاي لاتــين ايــن ايــده را 

بـه اجـرا درآوردنـد ايـن      پذيرفتند و آن را
ــيس ــه در   حــق را از رئ ــور گرفــت ك جمه

تجارت بتواند سريع حركت كند و بنابراين 
تجارت آن طور كه طرفداران متعصب بازار 

بنـابراين  . ادعاي آن را داشـتند آزاد نبـود  
هــا و كلمــات و  لازم اســت كــه بــين ايــده

  . ها و اعمال تفاوت قايل شد سليقه
در عرصـه  در جهان واقعي سياسـت و  

المللي اغلب واقعيت اين اسـت كـه در    بين

المثـل   تر بايد اين ضرب مورد شركاي قوي
گويم انجام بده نه  آنچه من مي: را بكار برد

اگـر آنچـه   . دهـم  آنچه را كه من انجام مي
برخي كشـورها ديگـران را بـه اجـراي آن     

كننــد در آن كشــورها انجــام  تشــويق مــي
ــي ــورت    م ــكلات ص ــياري از مش ــد بس ش

به عنوان مثـال افـزايش   . متفاوتي داشتند
قيمت انرژي در امريكـا از طريـق تحميـل    
نــوع خاصــي از ماليــات در چنــدين ســال 
پــيش بــه كــاهش كمبــود بودجــه منجــر 

ــر  . شـــد مـــي ــه همـــين ترتيـــب، اگـ بـ
ــيحت ــل    نص ــه آن عم ــود ب ــدگان خ كنن

كردند بروكراسـي موجـود در سياسـت     مي
 كشاورزي اتحاديه اروپا اينك چنـدين بـار  

. بود كه واقعاً هسـت  كمتر از آن چيزي مي
به جاي آن امروزه در امريكا قيمت انـرژي  

هـاي كشـاورزي در    تر است و يارانـه  پايين
اروپــاي غربــي نســبت بــه اروپــاي شــرقي 

  . باشد بيشتر مي
مـداري   چه موقع و چرا بايـد از دولـت  

ان آن از قبـل  ـدور شد؟ بايد گفت كه زم ـ
ران اقتصـاد  سيده است، چرا كـه رهب ـ ر فرا

ــا درجــاتي در مــورد آن   جهــان از قبــل ت
اند و  تصميم گرفته و آن را به اجرا درآورده

داننـد كـه چـه كـار انجـام       قطعاً آنهـا مـي  
ــي ــرا  م ــد و چ ــر   . دهن ــن اگ ــود اي ــا وج ب
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هاي دولتي در اقتصـادهاي بـازاري    كنترل
كه اين (اند  پيشرفته به انتهاي خود رسيده

در ، )طــور قطــع مشــخص نيســت هامــر بــ
ــاد گـــذ ــا اكشـــورهاي داراي اقتصـ ر و يـ

يافته اين امر لزومـاً   كشورهاي كمتر توسعه
حتي در ژاپـن كـه يكـي از    . درست نيست

ترين كشورهاست در زمان بحران  پيشرفته
ساختاري عظيم اكثر تنـدروان نئـوليبرال   
انتظار نداشتند كه بازار مشكل را حل كند 

م بلكه از دولت خواستند تا اينكـار را انجـا  
  . دهد
تواند از  طور كلي، دولت هنگامي مي  هب

ــه    ــردارد ك ــت ب ــاد دس ــه در اقتص مداخل
هــاي بــازاري، فرهنــگ و رفتــار  مكانيســم

بازاري و نهادهاي مناسـبي وجـود داشـته    
باشند كه بتوانند وظـايف دولـت را انجـام    

ــد ــي  . دهن ــر م ــه نظ ــراي    ب ــه ب ــد ك رس
نشيني دولت از دخالت در اقتصاد دو  عقب

بايـد يـك    اول. د داشـته باشـد  معيار وجو
مكانيسم قابل اعتماد وجـود داشـته باشـد    

ــولاني   ــد ط ــه رش ــود    ك ــا وج ــدت را ب م
هاي خفيف خارجي تضـمين كنـد و    شوك
 ـ دوم خـاطر همزمـاني چنـد شـوك      هاگر ب

خارجي بحراني بـه وجـود آيـد بايـد يـك      
مكانيسم خودكار وجود داشـته باشـد كـه    

كـه  ها را به صورتي اصلاح كنـد   نابساماني

مسير توسعه باقي  صورت در همان اقتصاد به
تـرين   پيشـرفته  در حتـي  اين معيارهـا . بماند

كشـورهاي داراي اقتصــاد بـازاري هماننــد   
هنـوز  امريكـا  آلمان و يـا ايـالات متحـده    

  . اند تحقق نيافته
اگر دخالت دولت در امور اقتصـادي در  

ي كه اكنـون  يهاي گذشته در كشورها سال
قي بود آيا ايـن كـار   پيشرفته هستند منط

ــم ــر    ه ــه از نظ ــورهايي ك ــون در كش اكن
ــدگي ــازار عقــب   پيشــرفت و پيچي هــاي ب

هستند نيز منطقي اسـت؟ اكنـون ممكـن    
هــاي خــوبي بــراي عــدم  اســت اســتدلال

دخالــت دولــت در اقتصــاد در كشــورهايي 
همانند ايتاليا يا بلژيك وجود داشته باشـد  
ولي اين امر در مـورد مـثلاً بلغارسـتان يـا     

آنچــه در . قدونيــه لزومــاً صــادق نيســتم
رياست جمهوري  زمان ايالات متحده و در

د ممكـن  ـآي ـ ر مـي ـوش منطقي بـه نظ ـ ـب
ا رياست پوتين كاملاً ـه و بـاست در روسي

حتـي آن چيـزي كـه    . مسئولانه باشد رـغي
پذير  اكنون در لهستان يا مجارستان امكان

توان در اوكراين يـا قزاقسـتان    است را نمي
ا كـرد زيـرا شـكاف نهـادي بـين ايـن       اجر

  . اقتصادهاي نوظهور بسيار زياد است
ر بـه سـمت اقتصـاد    ااگر قرار است گذ

آميـز باشـد دولـت بايـد در      بازار موفقيـت 
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هاي اقتصـادي نقـش فعـالي     برخي حيطه
ــورهاي پـــس از . داشـــته باشـــد در كشـ

ها بايد بـه منظـور اداره    سوسياليسم دولت
عه دخالـت  ر و استراتژي توس ـاسياست گذ

  . داشته باشند تا توليد افزايش يابد
كان سدخالت فعال دولت براي هدايت 

اقتصاد به سمت بهبودي لازم است اما اين 
امر به منظور ايجاد رشد پايدار نيز ضروري 

سياسـت دخالـت دولـت حتـي     . باشـد  مي
هنگامي كه اقتصاد در حال گسترش است 

 ـ     ه نيز بايد ادامه يابد زيـرا در هـيچ جـا ـ ب
ر ـ رشد اقتصادي امري  اويژه در دوران گذ
بايد از آن حمايـت  . شود بديهي فرض نمي

حفظ رشد سـريع  . كرده و آن را اداره كرد
و مشاركت در پيشرفت بـدون آسـيب بـه    
محيط زيست ممكن است حتي نسبت بـه  
ــه    ــات توج ــاد ثب ــازي و ايج ــان آزادس زم

در . سياســتي بيشــتري لازم داشــته باشــد
هـاي   ر و در بحـران اگـذ طول امر مراحـل  

دوران پس از سوسياليسم دخالـت بيشـتر   
. تـر باشـد   دولت ممكن است حتي منطقي

در هنگام آزادسـازي و ايجـاد ثبـات بايـد     
بازار اتكا كرد اما » دولت نامرئي«بيشتر به 

در طــول دوران تغييــر از دوران ثبــات بــه 
سمت توسعه پايدار سريع و محافظ محيط 

گـذاران   سياست» هاي مرئي دست«زيست 
  . تري ايفا خواهند كرد نقش مهم
از مردم دوسـت دارنـد بـه     كميتعداد 

امــا وجــود . پزشــك مراجعــه كننــد دنــدان
پزشك براي حفظ صـحيح سـلامت    دندان
پزشـك از   دنـدان . ها ضـروري اسـت   دندان

امـور  گيري، پركـردن و انجـام    طريق جرم
هــا خطــرات را كــاهش     در دنــدان  لازم
يـــد در انتخـــاب امـــا مـــا با. دهـــد مـــي
بـه  . پزشك خود عاقلانه عمل كنـيم  دندان

ها در بازار دخالـت   همين ترتيب اگر دولت
هاي موقت بيشتر  كنند ممكن است آشوب

تواند با مداخله كردن از  شوند اما دولت مي
توانـد   دولت مـي . ها جلوگيري كنند بحران

نقايص بازار را تشديد كند و يا به مقابله با 
  . بازار را تقويت نمايدآنها نقاط قوت 

حتي در اقتصادهاي آزاد كنوني دولـت  
در . و بــازار بايــد يكــديگر را كامــل كننــد

اقتصــادهاي پــس از سوسياليســم چنــين 
هـاي   پذير است زيرا مكانيسـم  امري توجيه

انــد تــا  خودكــار هنــوز بــه وجــود نيامــده
نهادهايي را تقويت كنند كه بازار بايـد بـه   

چيزي براي كـارايي  چنين . آنها اتكا كنند
بهتــر بــازار و افــزايش رفــاه مــردم كــاملاً  

  . ضروري است
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هــا  ناكــارايي بــازار و همچنــين دولــت
ممكن است مشـكلات اقتصـادي جـدي و    

گسترش نقـش دولـت   . بحران ايجاد كنند
ها نيست بـه همـين    درمان قطعي ناكارايي

ــازار     ــد ب ــيش از ح ــازي ب ــب آزادس ترتي
. درمان كنـد تواند ناكارآمدي دولت را  نمي

درمان اصلي وجود يـك رابطـه مشـاركتي    
تـوان   نمـي . بين بازار و سياستمداران است

گفت كه دولت بيشـتر از بـازار در درمـان    
نقايص بازار نقـش دارد بلكـه رابطـه قـوي     
بين دولت و بازار است كه نقـايص را رفـع   

  . كند مي
بازار بايد متحول شود و دولت نيز بايد 

مايد اما تحول بـازار  در اين امر مساعدت ن
فقـط  . به معناي تحول دولـت نيـز هسـت   

تركيبي از دو سيسـتم نظـارتي كـه يكـي     
توسط دولت و ديگـري توسـط بـازار اداره    

بسـيار مناسـبي    نتيجـه توانـد   شود مي مي
نهادهاي بازاري بايـد توسـط   . داشته باشد

دولت ايجاد شوند و سپس بـه آنهـا اجـازه    
نـد كـه   داده شود تا بـه شـكلي تحـول ياب   
همزمان . كارآمدي و رقابت را تقويت كنند

هاي خـود   دولت بايد دخالت ،با تحول بازار
طوري كه نقـايص   هرا مجدداً طراحي كند ب

بــازار را اصــلاح كــرده و عــدالت و توســعه 
  فقـط همكـاري  . درازمدت را تضمين كنـد 

تواند ضامن تشكيل سرمايه  بين اين دو مي
  . و رشد باشد

ر و هنگـامي كـه   اگـذ  در ابتداي دوران
فشار ناشي از ابزارهاي سياستي و نهادهاي 
ضعيف بيشتر است خطر مداخله بـيش از  

هـا   حل نئوليبرال راه. حد دولت بالاتر است
اما در اين . اين است كه دولت عقب بكشد

صورت رشدي وجود نخواهد داشت و اگـر  
هم رشدي باشد اين رشد آشفته، ناپايـدار  

ــ ــه خواهــد ب ــايي از  بخــش. ودو ناعادلان ه
برنـد امـا اكثريـت مـردم      جامعه سود مـي 

بنـابراين سياسـت عـدم    . شـوند  متضرر مي
گذاري كنـار گذاشـته شـده     وجود سياست

است و اين كار صرفاً محدود به كشورهاي 
  . ر نيستادر حال گذ

حــل ســازنده ايــن موضــوع ســبك   راه
جديد دخالت دولت است نه اين كه دولت 

حمايـت از ايـن    در. از صحنه خـارج شـود  
اي از جانـب   كننده هاي قانع روش استدلال

كشورهاي در حال رشد شامل كشـورهاي  
ــذ ــال گـ ــورهاي پـــس از ادر حـ ر و كشـ

ايـن روش  . سوسياليسم ارائـه شـده اسـت   
تواند بنيادي براي دوران پس از توافـق   مي

هاي اقتصادي  واشنگتن باشد و بر سياست
در حقيقـت  . در سراسرجهان تأثير گـذارد 

هـا روي   مام جهـان از تعصـب نئـوليبرال   ت
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برگردانده و در جستجوي نقشي تازه براي 
ــتند  ــت هس ــين   . دول ــر در ب ــن ام ــر اي اگ

كشورهاي شريك در توافـق واشـنگتن بـه    
ــراي آن در    ــايج اج ــود نت ــوبي درك ش خ

آميزتر  ميانمار، پاراگوئه يا بلاروس موفقيت
  . خواهد بود

واقعيت اين اسـت كـه جهـان كنـوني     
روابط جهـاني بسـيار   . يچيده استبسيار پ

زياد شده و اقتصادهاي ملي بيش از پيش 
هـا   هـا و هـدايت سياسـت    به دخالت دولت

ها  ولي اين دخالت. توسط دولت نياز دارند
به ويژه در كشورهاي پس از سوسياليسـم  

هسـته  . بايد به شكل ديگري انجـام شـود  
ر آزادسـازي اسـت كـه باعـث     ايند گـذ آفر
ازار آزاد شـوند امـا ايـن    شود نيروهاي ب مي

كار بايد همزمان با ايجاد بنيادهـاي قـوي   
گـذاري   مالي، توسعه زيرساختارها، سرمايه

مطمــئن در منــابع انســاني، اصــلاحات    
ســاختاري ضــروري و تأســيس نهادهــاي  

ايـن تـلاش آن قــدر   . جديـد انجـام گيـرد   
جدي است كه دولت بايـد در جسـتجوي   

را هـاي خـود    آن باشد كه ساختار دخالـت 
  . تغيير دهد نه اين كه آنها را حذف كند

ــه   در كشــورهاي صــنعتي ســهم هزين
 12المال در توليد ناخالص داخلـي از   بيت

به  1920درصد در  18و  1913درصد در 

درصــــد در  45و  1960درصــــد در  28
ــده دلايــل  . رســيد 1990 ــراي ايــن پدي ب

زيادي وجود دارد، اما اگر فشارهاي مداوم 
اقتصادي براي ايـن   سياسي و منطق خوب

پـذير   كار وجود نداشـت امكـان آن تحقـق   
ــود ــه   . نب ــز ب ــدي ني ــا ح ــوع ت ــن موض اي
شـود چـرا    هاي اجتماعي مربوط مي ارزش

كه اين عقيده وجود دارد كه توسـعه بايـد   
عادلانه باشد و نظام بازاري قادر به تضمين 

گسترش دخالت دولـت  . اين عدالت نيست
ــه خــاطر مســائلي ماننــد د  ــاع، ظــاهراً ب ف

زيرساختار و امور اجرايي دولت بود اما اين 
تواند  نظر نيز وجود دارد كه فقط دولت مي

هـاي بهداشـتي و    آموزش مناسب، مراقبت
تأمين اجتمـاعي را بـراي همگـان فـراهم     

بـه  » بزرگ«بنابراين دولت جديد و . سازد
  . وجود آمد

ــه   ــورد گســترش هزين پافشــاري در م
ل بـالاي  تـوان فقـط در مراح ـ   دولت را مي

ــرار داد   ــدد ق ــورد بررســي مج ــعه م . توس
هنگامي كه منابع خصوصي به اندازه كافي 
وجود دارد تا بتـوان آمـوزش، بهداشـت و    

طور منطقي تضـمين   هتأمين اجتماعي را ب
كرد و هنگامي كه نهادهايي وجـود دارنـد   

ايــن منـابع را بـدون دخالــت    كـه بتواننـد  
تمايل كشـورهاي داراي  . دولت اداره كنند
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بازار پيشرفته براي حذف سياست قـديمي  
ــت     ــن واقعي ــا اي ــون ب ــزرگ اكن ــت ب دول

پذير است كه آنها جايگزين بهتـري   توجيه
در واقع لازم است تا دولت بـه نفـع   . دارند

ــالقوه   ــت، تشــكيل ســرمايه و رشــد ب رقاب
  . سازي و يا محدود شود كوچك

ر اوضعيت كشورهاي داراي اقتصاد گـذ 
ــابراين ن   ــت و بن ــان نيس ــييكس ــوان  م ت

ملاحظات يكسان را در مورد آنهـا اعمـال   
كشورهاي پس از سوسياليسم فقيرتر . كرد

هستند و سطح توسعه آنها در حـد كـافي   
با وجود اين كه برخـي كشـورهاي   . نيست

تر و داراي منابع طبيعـي در بـين    پيشرفته
اين كشورها هستند ولـي حتـي آنهـا هـم     
نهادهاي خصوصي ندارند كه قـادر باشـند   

ماتي را ارائه دهند كـه تـاكنون دولـت    خد
  . ارائه كرده است

اين منـاطق نشـان    تمد تجربه طولاني
» هاي مرئي دست«داده است كه توسعه به 

دولــت نيــز بســتگي دارد و فقــط مرهــون 
در اواسـط  . بـازار نيسـت  » دست نـامرئي «

ــه  ــا و   1960ده ــعه در آفريق ــطح توس س
آفريقا  1990در . آسياي شرقي يكسان بود

امـا آسـياي شـرقي بـه     . مانـده بـود   عقب
بـدون  . اي تازه صنعتي تبـديل شـد   جامعه

دخالت مناسب دولت و حمايت سياسـتي  

آن نيروهاي بازار در آفريقا نتوانستند رشد 
اواخـر دهـه     بحران. مداوم را ايجاد نمايند

در آسياي شرقي نـه صـرفاً توسـط     1990
نيروهاي بازار و نه فقط توسط دولت مهـار  

خود استدلالي در حمايت از ايـن   اين. شد
ادعا است كه حتـي در هـزاره جديـد نيـز     
فضايي براي دخالت بيشتر و بهتـر دولـت   
وجود دارد و دولـت نبايـد كنـار گذاشـته     

  . شود
نقش فعال دولت بايـد دوبـاره تعريـف    

اين امر . شود نه اين كه كنار گذاشته شود
ــنظم چــه در  در طــول دگرگــوني هــاي م
سياليســتي و چــه در اصــلاحات رژيــم سو

. افتد تحولات پس از سوسياليسم اتفاق مي
ــي  ــد خصوص ــوع   فراين ــتلزم ن ــازي مس س

جديدي از شراكت بين بخش خصوصـي و  
شرايط جديد نيازمند محـيط  . دولت است

نظارتي جديد است و اين امـر بـه معنـاي    
حذف نظارت نيست بلكـه نظـارت مجـدد    

دولت بايد بار سياسـت مناسـب بـه    . است
. شويق رقابـت را بـر دوش بكشـد   منظور ت

حداقل به خاطر . بايد با انحصار مقابله كند
اين دليل اگـر دولـت قـديمي لازم نباشـد     
دولت جديـدي لازم اسـت تـا زمـاني كـه      
ــاي   ــود و بازاره ــابتي ايجــاد ش فضــاي رق

  . محصول موفق به وجود آيند
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ــذ  ــول دوران گ ــه  ادر ط ــت دامن ر دول
زارهـاي  هاي خود را تغيير داده و اب فعاليت

هـاي انتخـابي    لازم براي اجراي اسـتراتژي 
  . سازد خود را دگرگون مي

بازار بـدون وجـود دولتـي فعـال كـه      «
كند، در مقابـل   شرايط مناسب را ايجاد مي

دهـد، و   العمـل نشـان مـي    تغييرات عكس
همزمان با بازار بهداشت، آموزش و تـأمين  

توانـد در   سازد، نمـي  اجتماعي را فراهم مي
هاي زندگي مردم پيشرفت ايجاد استاندارد

بازار بـه تنهـايي از عهـده ايـن امـور      . كند
ــي ــايد مهــم . آيــد برنم ــرين عامــل   ش ت
ــين ــدگي   تعي ــده ســطح اســتاندارد زن كنن

جامعه در درازمدت تعريف نقـش دولـت و   
ــط آن   ــدمات توســـ ــه خـــ روش ارائـــ

  ). 1997ـ  27استرن و استيگ تيز (».باشد
دلايــل ارائــه شــده از اهميــت زيــادي 

ــط    ب ــه توس ــرا ك ــتند چ ــورداري هس رخ
اقتصاددانان برجسته قـديمي و جديـد در   

اند و در كشـورهاي   بانك جهاني ارائه شده
ر، تغييـــر اداراي اقتصـــاد در حـــال گـــذ

آميز از ركود بـه بهبـودي و رشـد     موفقيت
هـاي مـالي و    پايدار تا حد زيادي به كمك

هـاي مـالي    فني اين نهاد و سـاير سـازمان  
المللـي پـول و بانـك     نهمانند صندوق بـي 

  . بازسازي و توسعه اروپا بستگي دارد

) 1997(بر اساس ديدگاه بانك جهاني 
پنج نقش حياتي وجود دارد كه دولـت بـه   
ــاي     ــازار و نهاده ــايي ب ــدم توان ــاطر ع خ

ايــن . خصوصــي بايــد آنهــا را انجــام دهــد
: ها در ارتباط بـا مـوارد زيـر هسـتند     نقش

ــانوني ـ چــارچوب سياس ــ   ت بنيادهــاي ق
گـذاري در خـدمات    اقتصاد كلان ـ سرمايه 

ــاني، و     ــرمايه انس ــاعي، س ــي اجتم اساس
زيرسـاختارها ـ امنيـت جـامع و گسـترده      

ــراد آســيب ــراي اف پــذير در جامعــه ـ و    ب
  . محافظت از محيط طبيعي

مشكل اين است كه اين پنج نقـش در  
هــاي سياســتي و يــا    حيطــه اطلاعيــه 

آينــد و بــه  هــاي سياســتي مــي نامــه آيــين
ــ ــيش ــر   رايطي نم ــورد نظ ــه م ــد ك پردازن

المللي هسـتند و يـا    هاي مالي بين سازمان
ــت   ــه در سياس ــن ك ــي در   اي ــاي اجراي ه
ر و توسـعه لحـاظ   ااقتصادهاي در حال گذ

هـا در واقـع معيـار     ايـن نقـش  . شـوند  نمي
ــذا در  عملكــرد محســوب نمــي  شــوند و ل

هاي سياسـتي واقعـي مهـم قلمـداد      بسته
هاي مـالي و   كبا وجود اين كم. شوند نمي

تواند در تأكيد بر ايـن پـنج نقـش     فني مي
ها بايد توسط يـك   مفيد باشند و اين نقش

دولت مدرن در يك اقتصاد بازاري نوظهور 
  . اجرا شوند
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دولت كوچك در مقابل دولت بزرگ و 
  جستجو براي رشد عادلانه

ــي   ــه م ــين گفت ــب چن ــه   اغل ــود ك ش
كوتاهترين راه براي بهبودي و رشد پس از 

نقـش   كـردن كوچك  ،راان انقباض گذدور
ــت  ــت اس ــا   . دول ــن ادع ــات اي ــراي اثب ب

هاي انـدك   اقتصاددانان نئوكلاسيك نمونه
هاي موفق  اي از ملت شده و با دقت انتخاب

هـا دولتـي    دهند كـه ايـن ملـت    نشان مي
كوچك داشـته و رشـد آنهـا سـريع بـوده      

با وجود اين تجربيات اقتصاد جهاني . است
تخـاب بـين دولـت    دهـد كـه ان   نشان مـي 

بزرگ، نرخ پايين رشـد و دولـت كوچـك،    
اگـر  . نرخ بالاي رشد لزومـاً معتبـر نيسـت   

چنين گزينه آشكاري وجود داشـته باشـد   
انتخاب دولت كوچكتر بهتر است هر چنـد  

طور موقت خدمات عمومي كـاهش  ه كه ب
در حقيقـت در جهـان واقـع چنـين     . يابند
حلي ممكن است مناسب به نظر برسـد   راه
حل عكس آن ظهور كند يعني بـين   ا راهام

اي مثبت  اندازه دولت و سرعت رشد رابطه
  . وجود داشته باشد

ــه معنــاي توزيــع » دولــت كوچــك« ب
ميزان كمتري از درآمد عمومي و دخالـت  
كمتـــر دولـــت و بروكراســـي دولتـــي در 

كه اين خـود در  . موضوعات اقتصادي است
ر بـه  اكشورهاي داراي اقتصاد در حال گـذ 

ترنـد و   ي اين است كه نهادها ضـعيف معنا
به همين ترتيب . اقتصاد سايه بزرگتر است

به اين معناست كه دولت » دولت بزرگتر«
فعاليــت بيشــتري دارد و ســهم نســبتاً    
بيشتري از درآمد از طريق بودجـه دولتـي   

  . شود توزيع مي
گيري به  هاي دولتي با جهت اگر هزينه

ها و سمت ساختن نهادها، ترقي زيرساختار
گذاري در منـابع انسـاني بـه ويـژه      سرمايه
هاي آموزش، بهداشت و تحقيقـات و   بخش

تواننـد سـرعت    توسعه مصرف شـوند، مـي  
برعكس اگـر بخـش   . رشد را افزايش دهند

هــاي دولتــي در جهــت    اعظــم هزينــه 
ــه   ــاع و ياران ــي، دف ــا بروكراس ــراي ييه  ب

 ي هزينـه مصـرف و هاي غير رقابتي  فعاليت
ا خود مانعي بـر سـر راه   ه شوند اين هزينه
ها  به طور خلاصه، هزينه. رشد خواهند بود

توانند توليدي يا غيـر توليـدي باشـند،     مي
تواننــد در جهــت  هــا مــي گــذاري ســرمايه

مصارف آينده يا مصارف كنـوني باشـند و   
توانند به سـمت هـدف پـيش     ها مي هزينه

نكتـه  . روند و يـا از هـدف منحـرف شـوند    
ي نسـبت صـحيح  اصلي اين است كه بايد 
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مــديريت ســهم و  يمــديريت دولتــ بــين 
  . نمود برقرارتوسط بازار را 

ــب    ــوليبرال متعصـ ــاددانان نئـ اقتصـ
معتقدند كه كاهش انـدازه دولـت رشـد را    

هـاي   ولي در طـول سـال  . كند تسهيل مي
ر چيـزي كـاملاً متفـاوت اتفـاق     ااوليه گـذ 

خاطر پيچيدگي تحـولات تعيـين   ه ب. افتاد
مكـن نيسـت ولـي    ها م ماهيت همبستگي

ــدارد كــه در طــول   هــيچ شــكي وجــود ن
ــال ــذ  سـ ــه دوران گـ ــاي اوليـ ــين اهـ ر بـ
سازي سريع دولت و سقوط فاحش  كوچك
. اي غير رسـمي وجـود دارد   داد رابطه برون

ــه   ــاني ياران ــاهش ناگه ــدامات   ك ــا و اق ه
سازي راديكال منجر به كاهش ارزش  ثبات

هاي اوليـه بـه    اين شوك. پول و اعتبار شد
يي منجر شدند و فقط بعدها پس گرا واپس

از اين كه ميزان توليد در جاده رشد قـرار  
سـازي   توان اثرات مثبت كوچك گرفت مي

البتـه واقعـاً معلـوم    . دولت را مشاهده كرد
اند  نيست كه آيا اثرات مثبتي وجود داشته

يــا نــه زيــرا ايــن امــر بيشــتر بــه كيفيــت 
سياست توسعه بستگي دارد تا به سرعت و 

  . هاي دولتي اهش هزينهدامنه ك
در نتيجــه، حتــي اگــر تحــت شــرايط 
ــد      ــد رش ــوچكتر بتوان ــت ك ــي دول خاص

ــولاني ــم    ط ــاز ه ــد ب ــدت را تســريع كن م

توان گفت كـه دولـت كـوچكتر بهتـر      نمي
است بلكه مطلب مهم اين است كه چگونه 

رويم و ايـن   از يك نقطه به نقطه ديگر مي
آيا . چقدر طولاني است» مدت طولاني«كه 
سـال؟ ايـن امـر بـه      50ال است يـا  س 15

همــان انــدازه اهميــت دارد كــه در ازدواج 
چالش مهم در اقتصادهاي گذر . مهم است

هاي دولت نيست بلكـه   كاهش كلي هزينه
هاي دولـت اسـت بـه     تغيير ساختار هزينه

هـاي   صورتي كه نسبت بزرگـي از سـرمايه  
ــع   دولــت در جهــت تســريع رشــد و توزي

  . ودتر درآمد پيش بر عادلانه
اثبــات ايــن كــه خــدمات عمــومي در  

تــر بــودن دولــت مــؤثرتر  صــورت كوچــك
اما هنوز در ايـن  . هستند غير ممكن است

نشريه اكونوميسـت  . (شود جهت تلاش مي
1997 .(  

در يك تحقيق كه توسط بانك جهاني 
ــت  ــورت گرف ــي (ص ــدر، داوودي، ول كامان

دهد كه اگر در كشـوري   نشان مي) 1996
نهادهـاي خـوب   تركيب دولـت كوچـك و   

توانـد توليـد    مناسب باشـد آن كشـور مـي   
ناخالص داخلي خود را در عـرض دو دهـه   

امــا كشــوري كــه تركيبــي . دوبرابــر كنــد
نامناسب از دولت بزرگ و نهادهاي ضعيف 
دارد حداقل به دو و نيم قرن براي تحقـق  
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ايـن حـرف خيلـي    . چنين هدفي نياز دارد
تأثيرگذار اسـت ولـي بيشـتر بـه هيـاهو و      

نجال شـبيه اسـت تـا بـه يـك موضـوع       ج
  . اقتصادي

آنچه اين تحقيـق بـه درسـتي بـه آن     
كند رابطه قوي بين سرعت رشد  اشاره مي

. و اندازه دولت و مناسب بودن نهادها است
تركيب نامطلوب دولت بـزرگ و نهادهـاي   

كيفيت تهديدي جـدي در اقتصـادهاي    كم
ر و كشورهايي كه در آنها بـازار  اگذ در حال
. آيـد  به حساب ميدارند  يافته توسعهكمتر 

شـود تـا دخالـت     چنين تركيبي باعث مي
بروكراســي ضــعيف دولتــي در موضــوعات 

هـاي عمـومي بـه     بازار بيشتر شود، هزينـه 
طرز غلط تخصيص يابند، پذيرش قوانين و 
مقررات جديد نظارت بر بازار را بـه تـأخير   

اندازند و فسادي ايجاد كنند كه منـابع   مي
  . كنند تصاد رسمي دور ميرا از اق

پذير بودن، مقرراتي كه  به محض امكان
ينـدهاي  آشفاف هستند بايد همگـام بـا فر  

بــــازار ســــرمايه و پــــول، بانكــــداري، 
سازي و مراقبت از بخش دولتـي   خصوصي

ــوند  ــرا ش ــال و اج ــراي  . اعم ــال و اج اعم
سيستم نظارتي قوي مستلزم وجـود يـك   

نين اين امر همچ. دولت كاملاً متعهد است
نيازمند وجود دولتي قوي اسـت و چنـين   

دولتي بايد از قبل تعريف و طراحـي شـده   
  . باشد

حداقل بخشي از مشـاجره مربـوط بـه    
نقــش دولــت از ســردرگمي بــين مفــاهيم 
دولت كوچك يا بزرگ و دولت ضـعيف يـا   

اگر چنين سـردرگمي  . شود قوي ناشي مي
وجود داشته باشد خود به اين دليل اسـت  

و » ناكارا«گ به معناي دولت كه دولت بزر
» كـارا «دولت كوچـك بـه معنـاي دولـت     

به عنوان مثال تركمنستان . شود فرض مي
دولتي بزرگ و قوي دارد كه ناكـارا اسـت   
ولي كرواسي دولتي بزرگ و قوي دارد كه 

در لاتويـا دولتـي   . تا حدي شايسته اسـت 
كوچك، قوي و كارا وجـود دارد در حـالي   

ضـعيف و ناكـارا    كه دولت آلباني كوچك،
  . است
طور خلاصه بايد گفت كه دولت بايد  هب

آنقدر قوي باشد كـه بتوانـد نقـش جديـد     
خود را ايفا كند و ايـن توانـايي بـه انـدازه     

انتخاب واقعي بايد بين . دولت ربطي ندارد
نــوع مقــررات و دامنــه توزيــع بودجــه در  
كشورهاي موفق مانند لهستان يا اسـلواني  

ــاموفق ــا  و كشــورهاي ن ــلاروس ي ماننــد ب
  . روماني انجام گيرد

اگر لازم باشـد سيسـتم مـالي دولتـي     
اصلاح شود بايـد ايـن كـار را بـه صـورتي      
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انجام داد كه هم به رشد و هم بـه توسـعه   
يند به نفـع  آاگر اين فر. عدالت كمك كند

رشد و يا به نفع عدالت پيش برود دوبـاره  
به بحث جدال بين ليبراليسم و پوپوليسـم  

دانـيم كـه    گرديم و ما پيشاپيش مي يبازم
مان مزاگر دولت ه. هر دو آنها غلط هستند

ها و درآمد خود را كـاهش دهـد در    هزينه
تلاش خود براي رفع نيازهـاي گروهـي از   
مردم موفق نخواهد بود و همزمان درآمـد  
خالص گـروه ديگـري از مـردم را افـزايش     

در ايـن صـورت سيسـتم امـوال     . دهـد  مي
تي خواهد بود كه منـابع را  عمومي به صور

از يك فرد يا گروه به فرد يـا گـروه ديگـر    
  . دهد انتقال مي

در اصل اين كار به معناي توزيع مجدد 
ــه ســمت بخــش    ــت ب ــوال توســط دول ام
خصوصي است كه به همـان انـدازه انـواع    

. گيرنـد  خدمات دولتي تحت تأثير قرار مي
شايد به بهبود سينماها كمـك كننـد امـا    

شـايد  . بينـد  ومي آسـيب مـي  بهداشت عم
هـا تغييـر نكنـد امـا تعـداد       تيراژ روزنامـه 

شـايد  . شـود  ها كمتر مـي  اركستر سمفوني
كـــاهش حمايـــت از تحصـــيلات عـــالي  

نام  دانشگاهي منطقي باشد اما كاهش ثبت
ــه نيســت  در دبيرســتان ــا عاقلان شــايد . ه

تحصيلات عالي بتواند بدون حمايت دولت 

ام در دبيرستان ن تداوم داشته باشد اما ثبت
ممكن اسـت در زمـاني افـزايش يابـد كـه      

ــولاني   ــاك و ط ــرات دردن ــدتي در  تغيي م
آمـوزش و پــرورش و بـه قيمــت از دســت   

  . رفتن آينده انجام شده است
هـايي اعمـال شـود     اگر چنين سياست

تـر گسـترش    شايد بخش خصوصي سـريع 
بينند كـه ديگـر    يابد اما كساني آسيب مي

ه براي خدماتي كـه  توانايي آن را ندارند ك
ــت    ــر و توســط دول ــه كمت ــا هزين ــبلاً ب ق

. شـود پـولي بپردازنـد    ارائـه مـي  » بزرگ«
داد رشد  بنابراين، حتي قبل از آن كه برون

عدالتي تا حد زيادي افزايش  كرده باشد بي
هــا و ثمــره ايــن نــوع  ريشــه. يافتــه اســت

 ـ  خـاطر  ه سياست توزيع مجدد كه صـرفاً ب
لــت اعمــال ش و انــدازه دوايــده مهــار نقــ

هـايي خواهنـد بـود     چالش انگرشود نش مي
هـاي اقتصـادي و مـالي     كه علاوه بر جنبه

  . كنند جنبه سياسي نيز پيدا مي
ــاني و    ــرمايه انس ــت س ــه كيفي از جنب

هاي اندكي وجـود   استاندارد زندگي تفاوت
هاي بزرگ را بهتـر   دارد كه وضعيت دولت

با وجود اين آنچـه در واقـع   . دهد نشان مي
و گـروه اقتصـادي را از هـم متمـايز     اين د
كند سطح توليد ناخالص داخلي يا نرخ  مي

ظاهراً . رشد نيست بلكه توزيع درآمد است
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هر چه دولت بزرگتر باشـد توزيـع درآمـد    
تر است و هر چـه دولـت كـوچكتر     عادلانه

باشد بخش بزرگتري از توزيـع درآمـد بـه    
بنــابراين . رود ســمت طبقــه ثروتمنــد مــي

هـاي   ر بحـث منـافع گـروه   بحث مـا بيشـت  
اين ادعا . مختلف است تا مفاهيم تئوريكي

كه دولت كوچكتر كارايي بيشتري دارد نه 
تنها يك بحث صرفاً نظري اسـت بلكـه در   
جهت منـافع گـروه ثروتمنـد جامعـه نيـز      

هايي كـه   شايد هدف اصلي سياست. هست
تواند  دولت كوچكتر بهتر مي«با شعار غلط 

رآورده كـرده و رفـاه   نيازهاي اجتماعي را ب
نيـز همـين مطلـب    » اقتصادي ايجاد كند

هـاي كوچـك نيازهـاي     دولـت . آخر باشـد 
ــاه    ــه رف ــرده و ب ــرآورده ك ــاعي را ب اجتم

كننـد امـا اغلـب ايـن      اقتصادي كمك مي
نيازها و رفـاه اقتصـادي متعلـق بـه گـروه      

  . خاصي از جامعه است
متأسفانه، سياسـتگذاران تحـت تـأثير    

ر گرفتنـد كـه هـر چـه     اين نظريه خام قرا
دولت سريعتر كوچك شـود اقتصـاد بـازار    

. يابـد  كند و گسترش مـي  سريعتر رشد مي
به جاي اينكه بـه اهـداف سياسـت توجـه     
كنند، آنها انرژي زيادي را براي يـك ابـزار   

  .سياسي صرف كردند

    گيري نتيجه
 ـ   عنـوان  ه آنچه در اين بخـش بـه آن ب

از اي  پردازيم خلاصه گيري بحث مي نتيجه
ها و تجربيات كشـورهايي اسـت كـه     درس

پس از سوسياليسم و اداره اقتصـاد كشـور   
. به روش اقتصاد متمركز حاصل شده است

همانطور كه در اين مقاله اشاره شد ممكن 
هـا در يـك جامعـه كـاربرد      درس است اين

داشته و نتيجه مثبتـي داشـته باشـد و در    
يــك جامعــه ديگــر كــاربرد نداشــته و در  

رگيري نتيجه معكوسي حاصـل  صورت بكا
آنچه ما در نظر داريم  اين است كـه  . شود

تجربيات دوران گذار اقتصادي را بشناسيم 
تـر و بـا مطالعـه بيشـتر      و با نگاهي عميق

هاي اجرايـي جهـاني شـدن را در     سياست
  .جامعه خود اعمال نماييم

ــه   ــال نتيج ــه دنب ــذا ب ــري ل ــا و  گي ه
هـاي سياسـتي كـه تـاكنون شـكل       گزينه

گيري سياستي عمده را  اند ده نتيجه فتهگر
كولودكـو  . (توان در اينجا مطـرح كـرد   مي

1999 .(  
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اول، فراهم سـاختن نهادهـا مهمتـرين    
عامل دسـتيابي بـه رشـد سـريع و پايـدار      

ينـدي كـه   آنهادها بايد از طريـق فر . است
توسط دولت و نه توسـط شـانس هـدايت    

نبايـد بـه تجربيـات    . شود ساخته شوند مي
ــ ــد    بازاره ــا باي ــرد ام ــا ك ــفته اتك اي آش
هاي خاص بازارهاي نوظهور پس از  ويژگي

اين موضـوع بـه   . سوسياليسم را درك كرد
سازي و در توسـعه بـازار    ويژه در خصوصي

  . كند سرمايه اهميت پيدا مي
دوم، اهميـت انـدازه دولـت از اهميـت     

هاي دولتي و روش اجراي  كيفيت سياست
در ). 1997تـانزي  . (تغييرات كمتـر اسـت  

ر تجديـد سـاختار   ااقتصادي در حـال گـذ  
المــال بيشــتر از   كامــل سيســتم بيــت  

منـابع  . سازي دولـت اهميـت دارد   كوچك
رقابتي به سمت  هاي غير مالي بايد از بخش

شامل تغييرات فرهنگـي و  (تشكيل نهادها 
گذاري در منابع انسـاني   و سرمايه) رفتاري

  . و زيرساختارهاي اصلي منتقل شوند
سازي نهادهـا را مـورد    ر فراهمسوم، اگ

ــي ــه عهــده   ب ــرار داده و آن را ب ــوجهي ق ت

البداهه و نيروهاي بازار آزاد  فرايندهاي في
ادهاي ـده و نه ــار خـلاء ش ـ ـذاريم دچـبگ

گسـترش  . شـوند  رسـمي تشـكيل مـي    غير
هـاي   يافته از نمونـه   فساد و جنايت سازمان
ايـن  . رسمي هسـتند  تشكيل نهادهاي غير

هـاي مـزمن اجتمـاعي     بيماري دو نمونه از
افتنـد   هستند كه در كشورهايي اتفاق مـي 
سـازي   كه در آنهـا آزادسـازي و خصوصـي   

هـاي ضـعيف صـورت     تحت نظارت دولـت 
  . گرفته است

ــذ  ــادهاي دوران گ ــارم، در اقتص ر اچه
ها بايد نظام حقوقي را تغيير شكل  سياست

تا بتوانـد بـه اقتصـاد    . داده و منظم سازند
تدوين و توسـعه قـوانين   . دبازار خدمت كن

جديد، قوانين تجـارت و ماليـات، مقـررات    
بازار سرمايه، حمايـت از حقـوق مالكيـت،    

ها،  گري، نظارت بر بانك مقررات ضد تباني
كننــده و محافظــت از  حمايــت از مصــرف
مسـائل بسـيار مهـم     ءمحيط زيسـت جـز  

ســازي  هســتند و بايــد قبــل از خصوصــي
  . اختهاي دولتي به آنها پرد دارايي



510 
 

ــس از   ــادهاي پــ ــنجم، در اقتصــ پــ
سوسياليسم لازم است كه وظايف از دولت 

هاي محلي منتقل شود تا  مركزي به دولت
. زدايي به نحو بهتري انجـام گيـرد   مقررات

به اين معنا كه در سيستم بودجه عمـومي  
هاي محلـي   بايد تمركززدايي شده و دولت

  . خودمختاري مالي بيشتر داشته باشند
دولتـي   هاي غيـر  عه سازمانششم، توس

هاي فنـي و مـالي    كمك. بايد شتاب گيرد
المللي بيشتري بايد در جهـت تقويـت    بين

پس از . دولتي صرف شوند هاي غير سازمان
هـاي   بخش خصوصي و دولت اين سـازمان 

ركن سـوم اقتصـاد بـازار و جامعـه مـدني      
  . شوند محسوب مي

هـاي درآمـدي و رشـد     هفتم، سياست
پايـداري رشـد و در نتيجـه    عادلانه بـراي  

ر از اهميــت اينــد گــذآموفقيــت نهــايي فر
تانزي، چو، گوپتا . (زيادي برخودار هستند

هـاي   از آنجايي كه در طول سـال ). 1999
ــي  ــه دوران گــذر گســترش ب ــدالتي  اولي ع

ناپذير است دولـت بايـد از طريـق      ب اجتنا
هاي مالي و اجتماعي نقش فعـالي   سياست

رآمــدها داشــته در مــديريت پراكنــدگي د
  . باشد

هشتم، گذر به سمت اقتصـاد بـازار در   
بنـابراين  . گيـرد  محيط جهاني صورت مـي 

ناپذير  تلفيق با اقتصاد جهاني بخش جدايي
ايـن امـر بايـد بـه دقـت      . يند استآاين فر

  . مديريت شود
المللـي نـه تنهـا     هاي بين نهم، سازمان

سـازي حمايـت كننـد بلكـه      بايد از جهاني
اي و همكاري با يكديگر  منطقهبايد تلفيق 

ــد ــت كنن ــدار  . را تقوي ــريع و پاي ــد س رش
مستلزم توسعه صادرات است كه خـود بـه   

اين . اي بستگي دارد ارتباطات قوي منطقه
امر به نوبه خود به حمايت نهادي از طريق 

هاي صادرات ـ واردات، تبـادل كـالا،     بانك
هاي بيمه و اعتبـار، و غيـره بسـتگي     بنگاه
  . دارد
ودز  اي برتــــون وـادهـــــم، نهـهــــد

(Bertton Woods) ــد ــاي  روش بايــ هــ
سياستي خرد در قبال اقتصادهاي در حال 

در . ر را مـورد تجديـدنظر قـرار دهنـد    اگذ
المللي پول بايـد بـر    حالي كه صندوق بين
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نقدشوندگي مالي، قابليت تبـديل ارزهـا و   
ثبات مالي و پولي تأكيد كند، بانك جهاني 

رشد عادلانه و توسعه پايـدار  بايد عمدتاً از 
ايـــن دو حيطـــه از  . حمايـــت نمايـــد 

هاي اقتصادي هميشه در تقابل بـا   سياست
هاي پـولي و مـالي    سياست. هم قرار دارند

بايد تابع سياست توسعه باشند نه اين كـه  
معيارهاي عملكرد بانك . بر آن غالب شوند

مركزي براي توسعه اقتصادي ـ اجتمـاعي   
يارهـاي پـولي و مـالي    به همان انـدازه مع 

. المللـي پـول ضـرورت دارنـد     صندوق بين
هـاي مـالي بـر     هميشه بايد تأثير سياسـت 

رشد، تخصيص سـرمايه، توزيـع درآمـد و    
شبكه سلامت جامعه را تحت نظـر دقيـق   

  . قرار داد
همــانطور كــه شــرايط تغييــر كــرده و 

هـا نيـز    شوند سياسـت  ها پديدار مي چالش
در . گيرنـد  بايد مورد بررسي مجـدد قـرار  

نتيجه جستجو براي سياست جامع و قابل 
اجرا كه رشـد سـريع و پايـدار را تسـهيل     

كند هميشگي است بـه ويـژه هنگـامي     مي
ــران مطــرح    ــه ديگ ــه بحــث رســيدن ب ك

چنين فرصتي را نبايـد از دسـت   . شود مي
  .داد
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